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  دفاع حديث از قرآن
  غلامعلي عزيزي كيا

  چكیده
پردازد. هدف از این  رو به بررسی دفاع حدیث از ساحت قرآن کریم می مقالۀ پیش

بررسی، نخست نشان دادن ارتبـاط وثیـق قـرآن و حـدیث در جایگـاه دو منبـع       
هاي اسلامی و سپس تبیین الهی بودن و نیز پایداري و مانـدگاري   ند آموزهم ارزش

هاي ناب آن در رهگذر قرون متمادي از دیدگاه احادیث معصـومان   قرآن و آموزه
است. پس از بازیابی متون احادیث مرتبط با موضوع از منابع حـدیثی و تحلیـل و   

جد مدافع حـریم   صومان بهبررسی آنها، نتایج زیر به دست آمده است: احادیث مع
قدسی قرآن است و این دفاع در دو محور کلیِ دفاع از موجودیت قرآن و دفاع از 

هاي آن صورت گرفته است. محورهاي یاد شده خود دربردارندة چند اصـل   آموزه
است: تغییرناپذیري قرآن و نفی هر گونه افزایش بر آن و کاستی از آن، همـاهنگی  

تلاف نداشتن آنها با یکدیگر، پاسـخ بـه شـبهات مـدعیان     درونی آیات قرآن و اخ
هاي ادعایی، نکـوهش   اختلاف آیات با یکدیگر، وحدت قرائت قرآن و نفی قرائت

  تفسیر به رأي و تصحیح تفسیرهاي نادرست. 

  واژگان كلید
ناپذیري قـرآن، وحـدت قرائـت     رابطۀ حدیث با قرآن، اصالت متن قرآن، تحریف

  ناپذیري آیات. اعجاز قرآن در هماهنگی، اختلافقرآن، تفسیر به رأي، 

                                                
 یأت علمی گروه تفسیر و علوم قرآن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیعضو ه  :25/11/87ـ تأیید:  12/9/87قم. دریافت .  
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  مقدمه
هـاي قـرآن،    احادیث معصومان در تعامل با قرآن کارکردهاي مختلفی دارند. بیان ویژگی

هاي قرآنـی و دفـاع    تفسیر مقاصد خداوند از آیات، آموزش روش فهم قرآن، نشر آموزه
تـرین ایـن    آیـات، مهـم   هـاي نادرسـت از   هـا و برداشـت   از قرآن در برابر انـواع شـبهه  

تـوان زیـرِ عنـوانِ دفـاع از      کارکردهاست. پژوهش دربارة بخشی از آن کارکردها را مـی 
پردازد که احادیث  رو به این پرسش می ساحت قرآن سامان داد. از این رو پژوهشِ پیش

معصومان، چگونه در برابر هجوم فرهنگی به ساحت قرآن کریم، در مقام دفاع بر آمـده  
  اند. گویی پرداخته محورهایی به پاسخ و در چه
پژوهان از دیرباز در چهار مبحث سلامت قـرآن از تحریـف، اعجـاز قـرآن در      قرآن

اختلاف نداشتن آیات با یکدیگر، قرائت، و مبادي تفسیر به تناسب بحث، خود به بیـان  
حـدیث،   اند؛ جز اینکه در مقام تبیین رابطۀ قرآن و و بررسی احادیث این حوزه پرداخته

البته در باب رابطۀ تفسیري قـرآن   1اند. به این بخش از روابط با این عنوان کمتر پرداخته
و حدیث به طور معمول در مقدمۀ تفاسیر یا در آثاري مسـتقل بحـث شـده و بـیش از     

به طـور   3همچنین رابطۀ سنجشی قرآن و حدیث 2اند. دیگر روابط دربارة آن سخن گفته
ول فقه تبیین شده و کتاب مستقلی در این بـاره وجـود نـدارد؛    هاي اص معمول در کتاب

اند. بـر ایـن    هایی که برخی در باب اخبار عرض بر قرآن نگاشته نامه جز مقالات و پایان
اساس، نگاه دوباره به این احادیث از این منظر و تبیین رابطۀ دفاعی یا حمایتیِ حـدیث  

  از قرآن ضرورت دارد.
افکنـی مخالفـان قـرار     یخ در معرض هجوم فرهنگی و شبههقرآن کریم در طول تار 

هاي مختلف به آن تعرض شده است. شـبهۀ وحیـانی نبـودن،     داشته و همواره در زمینه
معجزه نبودن، تحریف به نقیصه و زیاده، ناسازگاري درونـی، همچنـین تفسـیر بـه رأي     

ز سـاحت قـرآن   کردن آیات، محورهاي مهم تهاجم به قرآن کریم بوده و دفاع حدیث ا
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هایی از احادیث بیانگر این ارتباط  هاست. در این مقال فقط بخش نیز بیشتر در این زمینه
  را به اختصار بیان و رابطۀ قرآن و حدیث را در این حوزه تبیین خواهیم کرد.

  حدیث چیستي
گزارش سخن معصومان، اعـم   4بیشتر عالمان درایه بر این باورند که مقصود از حدیث،

است؛ اما برخی از عالمان حدیث را بر نفس سخن  یامبر و امامان و حضرت زهرااز پ
اند . شیخ بهایی در تعریف حدیث گفته است: اگـر گفتـه شـود     معصوم نیز اطلاق کرده

ولی  5حدیث، گفتار یا گزارش گفتار یا کردار یا امضا و تأیید معصوم است، بعید نیست؛
نهایۀ و سید حسن صدر در  6آن را بعید دانسته للبابلب ااي از جمله استرآبادي در  عده

کلباسـی   7آن را اصطلاح جدیدي از سوي شیخ بهایی در این باب شمرده است. الدرایۀ
نکته که حدیث، گزارش قول  میرزاي قمی نیز بر این 8نیز این دیدگاه را نادرست دانسته،

معصومان دربارة سـخن   با توجه به آنکه واژة حدیث را9معصوم است تأکید کرده است.
نباید آن را به گزارش سخن معصـوم منحصـر دانسـت، بلکـه      10اند، خویش به کار برده

  توان نفس سخن معصوم را نیز حدیث نامید. می
  قرآن اصالت از دفاع

مقصود از اصالت آن است که متن قرآنِ موجود در زمان ما همان کلام خداونـد متعـال   
وحی کرده است. این مـتن در   بارات آن را به پیامبراست که جبرئیل امین، الفاظ و ع

گذر ایام از دستبرد جاعلان و محرفان به دور بوده و بر اساس وعدة خداي تعالی از هر 
گزندي محفوظ مانده است. نه کسی سخنی بر آن افزوده و نه دست ناپاکی چیزي از آن 

خوانده مصـون مانـده اسـت.    بر مردم  ربوده و در گذر ایام بر همان قرائتی که پیامبر
پذیر است: یکی دفـاع از سـلامت    دفاع حدیث از اصالت متن قرآن به دو قسمت بخش

  هاي گوناگون. آن از تحریف، دیگري دفاع در برابر قرائت
  تحریف از سلامت) الف

دفاع از سلامت قرآن از تحریف به زیاده یا نقیصه، هر دو در احادیث آمده است. ابتـدا  
  پردازیم. گر سلامت قرآن از تحریف به زیاده می ی از احادیث بیانبه بیان بعض
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  افزایش به تحریف از سلامت. 1
مصونیت قرآن از تحریف به زیاده، اجماعی است و همه بر آن اتفاق نظر دارند، ولی بر 

) از معـوذتََین دو سورة ناس و فلـق (  11اساس باوري که به ابن مسعود نسبت داده شده،
در احادیثی با  ده و بعدها داخل در متن قرآن قرار داده شده است. معصومانقرآن نبو

اند.  جزئی از متن قرآن است، به شدت با این نظر برخورد نموده معوذتََینتأکید بر اینکه 
از مصـحف خـویش    معـوذتََین احادیث، دیدگاه ابن مسـعود را در حـذف     بعضی از آن

گر بر قرآن بودن و جواز قرائت آن دو سوره در نماز تأکیـد  تخطئه کرده و در برخی دی
  پردازیم. شده است که در اینجا به بیان برخی از این احادیث می

قـال كـان    حدثني أبي عن بكر بن محمد عن أبي عبد االله ]قالابراهيم  علي بن[
فنزل جبرئيل بهاتين السـورتين فعـوذه    سبب نزول المعوذتين أنه وعد رسول االله

  ١٢.بهما
تهديـد   فرمود: سبب نزول معوذتين آن بود كه پيـامبر  بكر بن محمد گويد: امام صادق

  گاه جبرئيل اين دو سوره را نازل كرد و ايشان را به اين دو سوره تعويذ نمود. شد، آن
کم حسنه است. علی بن ابراهیم قمی از بزرگان ثقات  سند این حدیث صحیحه یا دست

در باب ایشان نیازي نیست. دربارة پدر ایشان ابراهیم بن هاشم دو شیعه بوده و به بحث 
انـد. سـیدبن طـاووس روایتـی را کـه       دیدگاه وجود دارد: برخی قائل به وثاقت او شده
وصف » اند افراد مورد وثوق نقل کرده«ابراهیم بن هاشم در سند آن قرار دارد، با عبارت 

ــت؛ ــوده اس ــودن  13نم ــه ب ــارة ثق ــر درب ــی دیگ ــی بعض ــخنی   ول ــودن او س ــه نب ــا ثق ی
شماري دیگر به وثاقت او تصـریح نکـرده و او را در ایـن حـد ندانسـته امـا       14اند. نگفته

کسی از اصـحابمان را ندیـدم   «اند. علامه در این باره آورده است:  روایات او را پذیرفته
که سخنی صریح در قدح یا تعدیل او گفته باشد. روایـات او نیـز فـراوان و ارجـح آن     

و با  16بکر بن محمد نیز از بزرگان و ثقات شیعه است 15».که سخن او را بپذیریم است
توجه به سند این حدیث احتمال صدور دو حدیث دیگـري کـه همسـو بـا آن بـوده و      

  شود. اند نیز تقویت می مجهول
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س نكَمِ عنِ الْحب يلع نع دمحنِ مب دمأَح ني عيحي نب دمحم   ـنةَ عيـرمنِ عب في
أَمنَا أَبو عبد اللَّه في الصَّلَاة الْمغْـرِبِ فَقَـرأَ    :داود بنِ فَرقَد عن صَابِرٍ مولَي بسامٍ قَالَ

    ١٧.هما من الْقُرآن :الْمعوذَتَينِ ثُم قَالَ
ا امامت نمود و دو سورة در نماز مغرب بر م صابر مولي بسام گويد: امام صادق

 اند. گاه فرمود: اين دو سوره جزئي از قرآن فلق و ناس را قرائت كرد و آن

  18سند این حدیث به سبب مجهول بودن صابر مولی بسام ضعیف است.
علی بن ابراهیم قمی نیز در این باره دو حدیث نقل کرده که یکی از آن دو بـا حـدیث   

 هایی دارد. گفته شباهت پیش

حدثنا علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد االله عن علي بن الحكم عن سيف بن 
إن ابن مسـعود كـان يمحـو     :عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر

إنما فعل ذلك ابن مسعود برأيه و  :كان أبي يقول :فقال. المعوذتين من المصحف
    ١٩.هما من القرآن

عرض كردم: راستي كه ابن مسعود دو سورة  اقرابي بكر حضرمي گويد: به امام ب
فرمـود: ابـن    زدود. ايشان فرمود: پـدرم مـي   مي ]قرآن[ناس و فلق را از مصحف 

  مسعود اين كار را به نظر شخصي خود كرده و آن دو سوره جزئي از قرآن هستند.
 20سند این حدیث به علت مجهول بودن علی بن الحسین ضعیف است.

دو حدیث دیگر نیز نقل شده که به نوعی دیدگاه غریب ابـن   افزون بر آنچه گذشت
  کند: مسعود را در باب معوذتین تخطئه می

 نْهع احمد بن محمد بن عيسي[و[     ـنةَ عيـرمـنِ عب فيس نكَمِ عنِ الْحب يلع نع
    ٢١.أَ الْمعوذَتَينِ في الْمكْتُوبةأَن أَقْر أَمرنِي أَبو عبد اللَّه :منْصُورِ بنِ حازِمٍ قَالَ

شيخ طوسي به سند بالا از منصور بن حازم نقل كرده است كـه وي گفـت: امـام    
  به من فرمان داد معوذتين را در نماز واجب بخوانم. صادق

 :وان الْجمالِ قَالَمحمد بن يحيي عن محمد بنِ الْحسينِ عنِ ابنِ أَبِي نَجران عن صَفْ
اللَّه دبو عصَلَّي بِنَا أَب ِنتَيكْعي الرنِ فذَتَيوعأَ بِالْمفَقَر غْرِب٢٢.الْم  
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نماز مغرب را بر ما امامت نمود و معـوذتین را در دو   صفوان جمال گوید امام صادق
 رکعت قرائت کرد.

بودن لزوم قرائت قرآن پس  جماعیو با توجه به ا 23سند این دو حدیث صحیح است
به خوانـدن معـوذتین در نمازهـاي     از سورة حمد در نمازهاي واجب، امر امام صادق

خواندند، بر قرآن بـودن ایـن دو سـوره     واجب و اینکه ایشان آنها را در نماز مغرب می
 کند.  دلالت دارد و دیدگاه مخالف را نفی می

زیاده که از عملکـرد ابـن مسـعود در بـاب     بر اساس این احادیث، شبهۀ تحریف به 
قرآن ندانستن دو سوره فلق و ناس پدید آمده بود رفع شـده و ایـن دو سـوره هماننـد     

  جزئی از متن قرآن است. هاي نازل شده بر پیامبر دیگر سوره

  كاهش به تحریف از سلامت. 2
نـه  بخش دیگر دفاع حدیث از اصالت قرآن، در قالـب احادیـث بیـانگر نفـی هرگو    

شماري مدعی حذف  حذف و کاستی از قرآن است. توضیح آنکه از دیرباز افراد انگشت
اند. نمونۀ آن، عمر بن خطاب اسـت کـه    و از بین رفتن بخشی از آیات قرآن کریم شده

 24از  قرآن بـود » لا ترغبوا عن آبائکم«مدعی حذف برخی از آیات مانند: آیۀ رجم و آیۀ 
اي همگون با برائت و نیـز   اشعري که مدعی حذف سوره و برخی دیگر مانند: ابوموسی

هاي حدیثی شیعه نیز احادیثی آمده  در کتاب25اي همگون با یکی از مسبحات بود. سوره
یـا بخشـی از آیـات و     بیـت  هـاي اهـل   است که ظاهر برخی از آنها بیانگر حذف نام

هـا نفـی هـر نـوع     در برابر این روایات، احادیثی وجود دارد که ظاهر آن 26هاست. سوره
کاستی از متن قرآن است و نیز احادیثی که به دلالت التزامی سـاحت قـرآن کـریم را از    

    27داند. تحریف به نقیصه منزه می

شـود.   احادیث متعددي نیز وجود دارد که از آنها نفی تحریف به نقیصه فهمیده مـی 
  ت:به سعد الخیر که در بخشی از آن آمده اس مانند نامۀ امام باقر
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   ـهمع ـنزِيعٍ عنِ بيلَ باعمنِ إِسب دمحم ننِ عيسنِ الْحب دمحم ني عيحي نب دمحم
  ـنع اللَّه دبنِ عب دمحنِ مب دمأَح نع رِيالْأَشْع دمحنِ منِ بيسالْح زِيعٍ ونِ بزَةَ بمح

دبنِ عب زِيدقَالَ ي ثَهدح نمع فَرٍ :اللَّهعو جأَب كَتَب   ِـرالْخَي دـعإِلَي س:    ـمِ اللَّـهبِس
و كَان مـن نَبـذهم الْكتَـاب أَن     ...أَما بعد فَإِنِّي أُوصيك بِتَقْوي اللَّه .الرحمنِ الرحيمِ

هوددفُوا حرح و وفَهروا حأَقَام    ـمفْظُهح مهجِـبعالُ يهالْج و نَهوعرلَا ي و ونَهوري مفَه
ةايعلرل مكُهتَر مزُنُهحاءُ يلَمالْع و ةايولر٢٨.ل    

پشت سر انداختن و وانهادن قرآن از جانب آنان چنين بود كه حروف آن را پابرجا 
. بنابراين، آنان قرآن را روايت كردنـد، ولـي   داشتند و معاني آن را تحريف كردند

به شـگفت   ]قرآن[حق آن را رعايت نكردند. نادانان از حفظ آنان براي نقل كردن 
از سوي آنـان بـه انـدوه     ]قرآن در فهم و عمل[آيند و عالمان از ترك رعايت  مي
  نشينند. مي
بـن بزیـع قـرار     ةکه پیداست، دو سند دارد. در سند نخست آن، حمز این حدیث، چنان

  مذهب بوده و توثیق نشده است. نقل دوم نیز مرسله است. دارد که واقفی
ها یـا کلمـات آنهـا از     باورمندان به تحریف قرآن بر آنند که بخشی از آیات یا جمله

و » اقـاموا حروفـه  «گفته بـا تعبیرهـاي    متن قرآن حذف شده است؛ اما متن حدیث پیش
کنـد. یعنـی نکـوهش شـدگان در ایـن       آن دلالت مـی بر نفی تحریف لفظی قر» یروونه«

کردند؛ اما بدون تدبر  درستی روایت می داشتند و آن را به حدیث حروف قرآن را برپا می
پرداختند و در نتیجه از هدف قـرآن دور شـده بودنـد.     مند، به فهم و تفسیر آن می روش

یف معنوي و تفسـیر بـه   که بر تحر» لا یرعونه«و » حرفوا حدوده«این نکته با تعبیرهاي 
رأي شدنِ قرآن دلالت آشکار دارد، نشان داده شده است. در غیر این صورت، یعنی در 

بفرماید وانهادن و رهـاکردن قـرآن بـه ایـن      فرض تحقق تحریف لفظی لازم بود امام
صورت بود که هم الفاظ آن را حذف کردند یا تغییر دادند و هم آن را بد معنا نمودنـد؛  

بر درستیِ نقل و حفظ ظاهر الفاظ » اقاموا حروفه«که درست بر عکس با جملۀ  در حالی
آیات تأکید دارد و فقط آنان را به دلیل تحریف معنوي و تفسیر بـه رأي نمـودن آیـات    

  نکوهش کرده است.
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در باب راز ذکر نشدن نام اهل  چنین حدیث صحیحی از ابوبصیر از امام صادق هم
بـر   نام اهل بیت را نه در قرآن، بلکه در توضیحات پیـامبر در قرآن رسیده که  بیت

  آیات ولایت دانسته است:
 ادنِ زِيلِ بهس نع دمحم نب يلع و ونُسي ني عيسنِ عب دمحم نع يماهرإِب نب يلع

نِ ابع ونُسي ني عيسنِ عب دمحم نع يدعيرٍ قَالَأَبِي سصأَبِي ب نع كَانسأَلْتُ  :نِ مس
اللَّه دبا عأَب  َّلج زَّ وع لِ اللَّهقَو نرِ    عـي الْـأَمأُول ـولَ وسوا الريعأَط و وا اللَّهيعأَط

نْكُمنِ :فَقَالَ ميسالْح نِ وسالْح بٍ ونِ أَبِي طَالب يلي عنَزَلَتْ ف َفقُلْتُ لَه:  النَّاس إِن
هتيلَ بأَه اً ويلع مسي لَم ا لَهفَم قُولُوني َلَّ قَالَ فَقَالج زَّ وع تَابِ اللَّهي كقُولُـوا   :ف

ولَ اللَّهسر إِن ملَه اللَّه مسي لَم الصَّلَاةُ و هلَيلَا  نَزَلَتْ ع ثَلَاثاً و ملَه  تَّي كَانعاً حبأَر
ولُ اللَّهسر    ِّكُـل ـنم ملَه مسي لَم الزَّكَاةُ و هلَينَزَلَتْ ع و ملَه كذَل ري فَسالَّذ وه

ولُ اللَّهسر تَّي كَانح مهرماً دهرد ينعبأَر   ـجنَـزَلَ الْح و ملَه كذَل ري فَسالَّذ وه 
ولُ اللَّهسر تَّي كَانوعاً حبطُوفُوا أُس مقُلْ لَهي فَلَم  ْنَزَلَت و ملَه كذَل ري فَسالَّذ وه
 ـنْكُمرِ مي الْأَمأُول ولَ وسوا الريعأَط و وا اللَّهيعأَط      ـنِ وسالْح و ـيلـي عنَزَلَـتْ ف و

أُوصيكُم:  من كُنْتُ مولَاه فَعلي مولَاه و قَالَ :في علي اللَّه الْحسينِ فَقَالَ رسولُ
    ٢٩.. .بِكتَابِ اللَّه و أَهلِ بيتي.

تفسير آية اولي الامر را پرسـيدم، فرمـود: دربـارة     ابوبصير گويد: از امام صادق
: مـردم  نـازل شـده اسـت. عـرض كـردم      طالب و حسن و حسين علي بن ابي

گويند: چرا خداوند علي و اهل بيت او را در قرآن نام نبرده است؟ فرمـود: بـه    مي
نازل شد ولي خداوند سه يا چهار ركعت بـودن   نماز بر پيامبر ]آيات[آنان بگو 

آن را براي مردم بيان نكرده تا آنكه آن حضرت آن را بـراي آنـان تفسـير كـرد و     
ي در آنها نيامده بود كه از هر چهل درهمـي  زكات بر ايشان نازل شد، ول ]آيات[

 ]آيات[آن را براي آنان تفسير كرد و  تا آنكه پيامبر ]زكات بايد داد[يك درهم 
 حج نازل شد و در آنها به آنان گفته نشد كه هفت بار طواف كنيد تا آنكه پيامبر

نازل  آن را براي آنان تفسير كرد و آية اولي الامر در باب علي و حسن و حسين
فرمود: هركس من مولاي اويم علي مـولاي اوسـت،    دربارة علي شد و پيامبر

  كنم... . نيز فرمود: شما را به كتاب خدا و اهل بيتم سفارش مي
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هاي امامان معصوم در متن قرآن را مفروغ عنه دانسته وسـپس بـه    م این حدیث نبودن نا
ه که بیان جزئیـات احکـام قـرآن بـر     گون بیان راز آن پرداخته است. بر این اساس، همان

بوده و لزومی در بیان آن در متن قرآن نبوده است، توضیح آیات اعتقادي  عهدة پیامبر
و معارفی نیز بر عهده ایشان بوده و آن حضرت همانند احکام فرعی، جزئیات اعتقادات 

رستیِ اسـتدلال  اند. با توجه به این حدیث، ناد خوبی براي مردم تفسیر و تبیین کرده را به
  30شود. از قرآن دلالت دارد، روشن می به احادیثی که ظاهر آنها بر حذف نام اهل بیت

  نیز هست، مانند: نهج البلاغهدربارة نفی تحریف به نقیصه، مطالبی در 
    ...؛ كتاب خداوندگارتان در ميان شماست.  ٣١كتاب ربكم فيكم

وته و لا سلعة انفق بيعا و لا اغلـي  ليس فيهم سلعة ابور من الكتاب اذا تلي حق تلا
     ٣٢ثمنا من الكتاب اذا حرف عن مواضعه.

و مقصـود  [در ميان آنان كالايي كسادتر از قرآن نيست اگر به درستي تلاوت شود 
تر و گرانبهاتر از قرآن نيست اگـر   و كالايي پرفروش ]از آن به درستي بازگو گردد

  از معناي خود دور افتد و تحريف گردد.
کم  ظهور در این دارد که قرآن بی» کتاب خداوندگارتان در میان شماست«ن جمله که ای

 لـيس فـيهم سـلعة ابـور...)    و کاست در اختیار مردم بوده است و از عبارت خطبۀ بعد (
درستی معنا و تفسیر گردد، بدان  شود که کتاب در میان مردم است، ولی اگر به روشن می

ه دامنگیر کتاب شده یا ممکن است بشود، تحریف معنـوي  شود. بنابراین آنچ رغبتی نمی
کنند و مقصود خداوند را دیگرگون نشان  است؛ به این معنا که قرآن کریم را بد معنا می

فرود آمده  هاي آن به همان صورت اولیه که بر پیامبر دهند، هرچند الفاظ و عبارت می
  در میان مردم وجود دارد. 

  نگوناگو هاي قرائت نفي) ب
ها، گروهی به خیال خود قرآن را دربردارندة هفت نوع  در برخی دوران پس از پیامبر

گویش و قرائت مختلف دانستند و برخی در این زمینه احادیث نقل شده در باب نـزول  
قرآن بر هفت حرف را هم بر آن تطبیق نمودند. این دیـدگاه ـ بـه ویـژه در جـایی کـه       
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آورد و لازمـه آن،   ا شود ـ نتایج ناصوابی به بار مـی  اختلاف قرائت، سبب دگرگونی معن
وجود تناقض در متن وحی خواهد بود. احادیث معصومان در برابر، نظریۀ هفت قرائت 

انـد کـه بـه بیـان      داشتن قرآن را به شدت رد کرده و بر قرائت واحد قرآن تأکید نمـوده 
  پردازیم. برخی از آنها می

  یثی است که بر این معنا دلالت دارد: صحیحۀ فضیل بن یسار از جمله احاد
علي بن إِبراهيم عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عن عمر بنِ أُذَينَةَ عنِ الْفُضَيلِ بنِ يسـارٍ  

 :فَقَالَ .عة أَحرفإِن النَّاس يقُولُون إِن الْقُرآن نَزَلَ علَي سب قُلْتُ لأَبِي عبد اللَّه :قَالَ
اءُ اللَّهدوا أَع؛كَذَب داحالْو نْدع نم داحو فرلَي حنَزَلَ ع نَّهلَك و.    

گويند قرآن بر هفت حـرف   گفتم: مردم مي فضيل بن يسار گويد: به امام صادق
و گويند؛ قرآن يكي اسـت   نازل شده است. ايشان فرمودند: دشمنان خدا دروغ مي

  ٣٣از نزد خداي يگانه فرود آمده است.
هاي موجـود، ناشـی از    در بعضی احادیث نیز بر این نکته تأکید شده که اختلاف قرائت

  اجتهادهاي قاریان بوده است و ارتباطی به اصل قرآن ندارد:
دراجٍ عـن محمـد    لْحسين بن محمد عن معلَّي بنِ محمد عنِ الْوشَّاءِ عن جميلِ بنِا

إِن الْقُرآن واحد نَزَلَ مـن عنْـد واحـد و     :قَالَ بنِ مسلمٍ عن زُرارةَ عن أَبِي جعفَرٍ
. قرآن يكي است و از سوي خداي يگانه نـازل  ءُ من قبلِ الرواة لَكن الاخْتلَاف يجِي

  ٣٤اند. را راويان پديد آورده ها شده،  ولي اختلاف قرائت
اختلاف نظر وجود دارد. نجاشی » معلی بن محمد«این حدیث موثقه است، فقط دربارة 

معلی بـن محمـد البصـري أبـو الحسـن مضـطرب الحـدیث و        «دربارة او آورده است: 
مرحوم خـویی از ایـن کلمـات ثقـه بـودن معلـی را        35».له کتب ،قريبةالمذهب و کتبه 
شود؛  زیرا اضطراب حدیث یا مذهب سبب عدم وثاقت راوي نمی 36ت،استفاده کرده اس

دلیل ضعف راوي و عدم وثاقت او نیست و فقط  گونه که نقل از افراد ضعیف نیز همان
کتبـه  «شـود. در مقابـل، تعبیـر     هاي از افراد ضعیف حدیث او پذیرفته نمی در همان نقل

 37او که در کلام ابن غضائري آمـده در کلام نجاشی یا جواز استشهاد به احادیث » قریبه
  نشانۀ وثاقت اوست.
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نیز حدیثی که قرائت بعضی از صحابیان را تخطئه و آنـان را گمـراه قلمـداد کـرده؛     
  مانند آنچه دربارة ابن مسعود در حدیث ذیل آمده است.

نكَمِ عنِ الْحب يلع نع دمحنِ مب دمأَح ني عيحي نب دمحم      قَـدـنِ فَرب اللَّـه ـدبع  
اللَّهدبأَبِي ع نْدسٍ قَالا كُنَّا عنِ خُنَيلَّي بعالْم و     َنَا فَضْـلأْيِ فَـذَكَرةُ الـربِيعنَا رعم و

اللَّه دبو عفَقَالَ أَب آنالْقُر:    ـ  نَـا فَهاءَترلَـي قأُ عقْـرلَا ي ودعسم ناب كَان ضَـالٌّ إِن و.  
  أَمـا نَحـن فَنَقْـرأُ علَـي     ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّـه  .نَعم ضَالٌّ :فَقَالَ ؟!ضَالٌّ :فَقَالَ ربِيعةُ
يأُب اءَةر٣٨.ق    

الـرأي   ربيعـة بوديم و  عبداالله فرقد و معلاي خنيس گويند كه ما نزد امام صادق
فرمود: اگر ابن مسعود  به ميان آورديم. امامنيز با ما بود و سخن از فضيلت قرآن 
كرد گمراه است. ربيعه گفت گمراه؟! فرمود:  بر اساس قرائت ما قرآن را قرائت نمي

  كنيم. آري. سپس فرمود: اما ما بر پايه قرائت ابي بن كعب قرائت مي
باشـد و   این حدیث دو سند دارد: سند نخست که از عبداالله بن فرقد است، ضعیف مـی 

د دوم نیز به سبب وجود معلی بن خنیس مختلف فیه است. اما شواهد و قراینی کـه  سن
هـاي ضـعف و ذم وي تـرجیح     بر جلالت قدر و حسن حال وي وجود دارد، بـر دلیـل  

توان آن را قابل استدلال دانست. همچنین این حـدیث همسـو بـا احادیـث      و می 39دارد
قـرآن دلالـت داشـت. بنـابراین،      گفته است که بر وحـدت قرائـت   صحیح یا موثقِ پیش

  شود. تقویت می احتمال صدور آن از امام
  یكدیگر با آیات سازگاري و هماهنگي از دفاع

دفاع دیگر حدیث از ساحت قرآن کریم، تأکید بر خدایی بودن قرآن به لحاظ نبودن 
اختلاف در آیات آن است. توضیح آنکه قرآن یکی از وجوه اعجاز خـود را سـلامت از   

تـوجهی بـه ایـن     داند و مخالفان خود را به سبب بی گویی می ونه اختلاف و تناقضهرگ
  کند: بعد از اعجاز قرآن، نکوهش می

نْدع نم كان لَو و آنالْقُر ونربتَديراً أَ فَلا يلافاً كَثاخْت يهوا فدجلَو رِ اللَّه٨٢نساء:  .(غَي(  
بود، به حتم در آن  حالي كه اگر از سوي غير خدا ميانديشند؟ در  آيا در قرآن نمي

  يافتند. اختلاف فراواني مي
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ناپـذیر بـود. هنگـامی کـه      دربارة این بعد از قـرآن، بسـیار حسـاس و انعطـاف     پیامبر
وگو و مشاجرة گروهی از مسلمانان را در باب آیات قـرآن شـنید، خشـمگینانه در     گفت

که پیشینیان شما به علت جدال با هـم و بـرهم   جمعشان حاضر شد و بر آنان نهیب زد 
به گمراهی کشیده شدند. قرآن نازل نشده تا  ]و ایجاد تقابل میان آیات[زدن آیات الهی 

آیات آن یکدیگر را تکذیب کنند، بلکه نازل شده اسـت تـا آیـات آن، مصـدق و مؤیـد      
میدید، بدان ایمـان  یکدیگر باشند. هرچه را از آن شناختید، به کار بندید و هرچه را نفه

  40آورید.
هاي حدیثی بـابی در ایـن بـاره     این نکته به قدري برجسته است که در برخی کتاب

بـابی   42بحـار الانـوار  و پس از وي در  41الاحتجاج طبرسیاند؛ از آن جمله در  قرار داده
در برابر زندیق مدعی وجود تنـاقض در قـرآن آمـده و     دربارة احتجاجات امیرمؤمنان

ولانی در نقد دیدگاه دگراندیشان در باب تناقض آیات نقل شده است کـه در  حدیثی ط
  پردازیم.  اینجا به بیان بخشی از آن می

 یكدیگر با آیات ناسازگاري مدعیان شبهات حل
که اشاره کردیم، یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم، هماهنگی آیات و پیراستگی آن از  چنان

رآن کریم در آیۀ هشتاد و دوم از سورة نساء بـه ایـن   هر نوع ناسازگاري درونی است. ق
روشنی از این بعد اعجازي خـود سـخن گفتـه و همگـان را بـه       نکته تصریح کرده و به

همانندآوري چنین کتابی فراخوانده است. در این میان برخی افراد بـا نگـاه ابتـدایی بـه     
و در نتیجـه بـه متنـاقض    ظاهر بعضی از آیات، آنها را با یکدیگر ناسازگار تلقی نمـوده  

 اند. این شبهه بر بعضی از معصومان بودن بخشی از آیات قرآن با یکدیگر معتقد شده
 اند. از جملۀ آنها پاسخ حضرت علی عرضه شده و ایشان به تفصیل به آنها پاسخ داده

  نقل شده است. توحید صدوقهاي متعدد فردي گمنام است که در  به شبهه
ن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيي عن بكر بن عبـد االله بـن   حدثنا أحمد بن الحس

حبيب قال حدثني أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بـن عبـد   
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العزيز الأحدب الجنديسابور قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد 
ين علـي بـن   عن عبيد االله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتي أميرالمؤمن

: فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد شككت في كتاب االله المنزل. قال له أبي طالب
ثكلتك أمك! و كيف شككت في كتاب االله المنزل؟ قـال: لأنـي وجـدت الكتـاب     

: إن كتـاب االله  يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشك فيه؟! فقال علي بن أبي طالب
و لكنك لم ترزق عقلا تنتفع به. فهات ليصدق بعضه بعضا و لا يكذب بعضه بعضا 

    ما شككت فيه من كتاب االله عز و جل... .
ابي معمر سعداني گويد: فردي به نزد حضـرت علـي آمـد و عرضـه داشـت: اي      
اميرمؤمنان! من در كتاب خداي عز وجل ترديد دارم. ايشان فرمود مادر به عزايـت  

گفت: بدان دليل كه بخشـي از  اي؟ او  بنشيند! چگونه در كتا ب خداي ترديد كرده
نمايد، در اين صورت چرا در آن ترديد نـورزم؟!   آن بخش ديگرش را تكذيب مي

حضرت فرمود: به يقين بعضـي از كتـاب خداونـد، بعـض ديگـرش را تصـديق       
كند، امـا خـردي كـه از آن سـود و      نمايد و بعضي بعض ديگر را تكذيب نمي مي

   ٤٣ي را كه در آنها ترديد داري بيان كن.منفعت بري، روزي تو نشده است. آيات
  هاي خود را بیان کرد و حضرت نیز بدانها پاسخ فرمود. در ادامه فرد مدعی، شبهه

اند، از جمله احمد  نام این حدیث از نظر سند معتبر نیست؛ چند نفر از راویان آن گم
ر السـعدانی و  بن یحیی القطان و احمد بن یعقوب بن مطر و عبد االله بن عبید و ابو معم

در این میان بعضی محققان فقط به  44اند. بعضی مانند بکر بن عبداالله بن الحبیب ضعیف
عیاشـی و   45انـد.  بن زید الشامی و احمد بن الحسن القطان اشـارتی کـرده   طلحةوثاقت 

اند، به صورت مرسله است.عیاشی بخش اندکی از  طبرسی نیز آنچه از این حدیث آورده
احمـد بـن ابـی طالـب      46هایی در تفسیر خـود آورده اسـت.   تفاوتهمین حدیث را با 

هـایی از آن شـبیه حـدیث     کـه بخـش   47، حدیثی مرسل نقل کردهالاحتجاجطبرسی در 
هایی هم دارد. بخشـی از آن مطالـب اضـافی در     و افزوده است  توحید صدوقمنقول از 

ا حسین نـوري  است. میرز مقام اثبات تحریف قرآن و تأویل بعضی آیات بر اهل بیت
را باور بر این است که صدوق در چند مورد و از جمله در اینجا حدیث را تقطیع کرده 
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اش نبوده از آن حذف کرده است. اما مرحوم خویی نکـاتی در   و آنچه را موافق با عقیده
پاسخ به نوري آورده و حاصل آن این است که صدوق برتر از آن است که چنین کند و 

قی که وي نقل کرده، همین مقدار بوده و دیگران با طریـق دیگـري   حدیث بر طبق طری
جالب توجه آنکه طبرسی حدیث را بـه   48اند داراي این اضافات بوده است که نقل کرده

کند و اضافات موجـود   صورت مرسل آورده و معلوم نیست آن را از چه طریقی نقل می
، نقل صـدوق قابـل اعتمـادتر از آن    در آن، نقل از امام است یا از برخی راویان. بنابراین

  است.
هاي قرآنـی   نکتۀ مهم آنکه نقل صدوق اگرچه سند معتبر ندارد، در مقایسه با دیدگاه

شود؛ در حالی که در نقل طبرسـی حـاوي نکـاتی     مخالفتی با قرآن در متن آن دیده نمی
موضـوع   است که ناسازگار با دیدگاه قرآن است و بر اساس احادیث عرض باید آنها را

مـدعی   فصل الخطـاب دانست و کنار گذاشت. شاید اصرار مرحوم نوري ـ که خود در  
تحریف قرآن است ـ بر تقطیع شدن حدیث و نادرستی آن بدان سبب است که در چند  

روشنی بر تحریف لفظی قـرآن دلالـت    بند این حدیث در نقل طبرسی نکاتی آمده که به
  ي حذف بیش از ثلث قرآن شده است.دارد و فقط در یکی از آن نکات، ادعا

نماید؛ زیرا تخصص مرحوم صدوق در شـناخت   به هر روي احتمال تقطیع بعید می
و طرق نقل احادیث، در سطحی عالی بوده و تصرفی به این اندازه  سخنان معصومان

در متن نقل شده از معصوم در شأن او نیست. حتی اگر احتمال تقطیـع را بپـذیریم کـه    
توان بدان اعتراضی داشـت؛ زیـرا    ا در بندهاي مختلفش تقطیع نموده، نمیوي حدیث ر

تقطیع حدیث در میان راویان امر رایجی بوده و با مقایسۀ مقدار حذف شدة احتمالی در 
شود که بخش عمدة آن، مطالبی است که آشکارا  روشن می الاحتجاجاین حدیث با متن 

حادیث دیگر و با آیاتی که همـه بـر قـرآن    بر تحریف قرآن دلالت دارد و این بخش با ا
توان آن را به امام معصـوم نسـبت داد.    مخالف است و نمی 49بودن آن اتفاق نظر دارند،

در هـر حـال در ایـن حـدیث دوازده      50بنابراین، نقل و نقد آن ضرورتی نداشته اسـت. 
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ینجا هاي ادعایی موجود در قرآن طرح و یکایک نقد شده است که در ا محور از تناقض
  کنیم. به نقل اندکی از آن بسنده می

گویی قرآن آن است که خداوند در دو آیه از فراموشـی   نخستین شبهۀ مدعی تناقض
در حالی که در آیتی دیگـر بـر فراموشـکار نبـودن      51خود نسبت به کافران سخن گفته،

  52خود تأکید کرده است.
که کافران در دنیـا   در پاسخ فرمودند: مقصود از آن دو آیه آن است حضرت علی

خدا را از یاد بردند و از او فرمان نبردند، خداوند هم در قیامت ثوابی بـراي آنـان قـرار    
دهد. نیز مقصود از آیتـی کـه فراموشـکاري را از     که به خوبان پاداش می دهد، چنان نمی

فراموشی در خداوند راه ندارد، بلکـه او بسـیار    خداوند نفی کرده آن است که غفلت و
گویند فلانی ما را فراموش کرده و  ها گاهی در باب فراموشی می افظ و داناست. عربح

  کند. دهد و ما را بدان یاد نمی کند؛ یعنی براي ما فرمان به خیر نمی ما را یاد نمی
شبهۀ دوم آن بود که خداوند یک بار در آیاتی، از سخن گفتن افراد در قیامت خبـر  

را بـه اجـازة خداونـد رحمـن و صـوابگویی مشـروط       و باري دیگر سخن گفتن  53داده
در عین حال گفتار مشرکان را ـ   55و باري دیگر از سخن نگفتن آنان خبر داده؛ 54نموده؛

خورند مشرك نبودند ـ نقل کرده و از بگومگوي کافران با یکـدیگر خبـر     که سوگند می
  56داده است.

هر یـک مربـوط بـه    خلاصۀ پاسخ حضرت به این شبهه آن است که آیات یاد شده 
  موقف خاصی از قیامت است و به این جهت ناسازگار نیستند.

شبهۀ بعدي آن است که در بعضی آیات نظر کردن به خداوند در روز قیامت اثبـات  
اي از نگریستن پیامبر بـه خداونـد    و در آیه 58و در بعضی به کلی نفی شده است 57شده

درحالی که  60می به خداوند نفی شده،اي احاطۀ عل و در آیه 59در شب معراج سخن رفته
  براساس آیات بیانگر امکان رؤیت خدا، احاطۀ علمی به او نیز ممکن خواهد بود.

در پاسخ این شبهه فرمود: مقصود از نگریستن به خداوند، دیدن ثـواب   امیرمؤمنان
ر هـا او را د  یابند و مراد از اینکه چشـم  اوست که بهشتیان هنگام ورود به بهشت در می
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یابند، ولی خداوند بر آنان محیط  یابند آن است که اوهام افراد بر خداوند احاطه نمی نمی
نیز آنچه در باب رؤیت در شب معراج مطرح شده، دیدن جبرئیـل در صـورت    61است.

است که دو بار رخ داده و شب معراج یکی از آن دو مـورد   اصلی خود توسط پیامبر
به خداوند را نفی کرده آن است که کسی از راه علم، به اي که احاطه  است.مقصود از آیه

  تواند اوصاف او را دریابد و چگونگی خدا را وصف نماید. خداوند محیط نیست و نمی
اي سخن گفتن خداوند با بشر نفی شده و فقط  شبهۀ دیگر مدعی آن است که در آیه

ر آیتی دیگر آمده ولی د 62به وحی یا تکلم از پسِ حجاب یا توسط فرشته منحصر شده؛
و بر اساس آیۀ دیگر آدم و حـوا را   63سخن گفت است که خداوند با حضرت موسی

  65فرماید: چنین بگو و چنان کن. و در آیات دیگر مستقیماً به پیامبر می 64ندا کرد
حضرت پاسخ داد که وحی الهی به رسولان گاهی بـا واسـطۀ فرشـتگان آسـمانی و     

نچه به واسطه فرشته است ابتدا خداوند آن را در قلب گاهی بدون واسطۀ آنان است و آ
گردد. کلام خداوند به گونـۀ واحـد نیسـت،     نهد و سپس به پیامبران ابلاغ می فرشته می

بلکه بخشی از آن، تکلم خداوند با رسـولان اسـت و بخشـی دیگـر چیـزي اسـت کـه        
ت کـه پیـامبر   اي از آن به صورت خـوابی اس ـ  افکند و گونه هاي آنان می خداوند در دل

شود. بنابراین، کلام  بیند و بخشی از آن وحی و تنزیلی است که تلاوت و خوانده می می
  هاي متعددي دارد و آیات یاد شده به انواع گوناگون آن اشاره کرده است. خدا گونه

همچنین در برخی احادیث آمده است که کندي، فیلسـوف مشـهور، در پـی یـافتن     
رسید. امام یکی  و گزارش فعالیت او به گوش امام عسکري تناقضاتی در قرآن بر آمد

از شاگردان کندي را که از ارادتمندان به حضرت بود مأمور کرد تا چندي از درِ رفاقت 
و ملاطفت با استاد در آید و سپس در باب کاري که آغاز نموده بود پرسشی طرح کند. 

فهمد، اراده  ی غیر از آنچه کندي میپرسش آن بود که آیا امکان ندارد گویندة قرآن معنای
انس بیشتري بـا اسـتاد خـود گرفـت و روزي ایـن       کرده باشد؟ شاگرد به دستور امام

پرسش را نزد استاد طرح نمود. استاد پس از شنیدن آن، تأملی کرد و پاسخ مثبت داد که 
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نمود و  گاه رو به شاگرد خود آري ممکن است گویندة معنایی دیگر اراده کرده باشد. آن
او را سوگند داد که این سخن را از که آموختی؟ گمان ندارم کـه تـو خـود گوینـدة آن     
باشی. وي ابتدا انکار نمود و سپس با اصرار استاد، حقیقت را بازگفت. استاد گفت: آري 

خیزد. همان دم از کـردة   اکنون حقیقت را بازگفتی، چنین سخنی جز از این خانه بر نمی
  66هاي خود را به آتش کشید. و نوشتهخود پشیمان گشت 

  رأي به تفسیر برابر در قرآن از دفاع
مقصود از تفسیر به رأي آن است که مفسـر رأي شخصـی خـود را بـه عنـوان مقصـود       

تـوجهی بـه    خداوند از آیات قرآن بر آنها تحمیل کند. این کار ممکن است بـر اثـر بـی   
اجتهاد صحیح باشد یا آنکـه بـه   روش فهم صحیح قرآن یا ناتوانی علمی در پژوهش و 

  هاي پست مادي پدید آید. دلخواه و با هدف
بخش دیگري از دفاع حدیث از ساحت قرآن، دفاع در برابر تفسیر به رأي و انتساب 

ترین نقش دفاعی حـدیث   آرا و عقاید انحرافی به قرآن کریم بوده است. این بخش مهم
هش شدید تفسیر به رأي و بر حـذر  است که به دو گونه صورت گرفته است: یکی نکو

هاي  داشتن افراد از اقدام به آن، و دیگري تخطئۀ تفسیرهاي نادرست و تصحیح برداشت
ها آیۀ قرآن تفسیر شده و افکـار انحرافـیِ منحرفـان طـرد و      ناروا از قرآن که طی آن، ده

  تکذیب گشته و راه روشن قرآن در برابر مشتاقان قرار گرفته است.

  احادیث در رأي به یرتفس نكوهش
در احادیث متعددي از تفسیر به رأي به شدت نکوهش نموده تا  و اهل بیت پیامبر

انـد. در حـدیثی    را معادل کفر به خداوند قلمـداد کـرده    جایی که در برخی احادیث آن
  قدسی آمده است:

 قال حدثنا علي بن إبـراهيم بـن  ـ رحمه االله  ـ حدثنا محمد بن موسي بن المتوكل  
هاشم قال حدثنا أبي عن الريان بن الصلت عن علي بن موسي الرضا عن أبيه عـن  

مـن   ما آمـن بـي   :قال االله عز و جل قال قال رسول االله آبائه عن أمير المؤمنين
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هر كس سخن مرا با رأي خود تفسـير كنـد بـه مـن ايمـان       ٦٧؛...فسر برأيه كلامي
  نياورده است. 

احادیث دیگري نیز نقـل شـده کـه از نظـر سـند       68.این حدیث از نظر سند معتبر است
دلالـت   69گیرنـد.  اند، ولی با توجه به اعتبار این سند، مؤید آن قرار مـی  مرسل یا ضعیف

گفته نیز بر حرمت و نادرستیِ تفسیر به رأي آشکار است. این احادیـث در   حدیث پیش
ادرستی تفسیر به رأي و گیري از پدیدة تفسیر به رأي بیان شده تا مخاطبان از ن مقام پیش

پیامدهاي ناگوار آن آگاه گردند. نکوهش از سخن گفتن به غیر علم نیز کـه تفسـیر بـه    
یـابی بـه    رأي یکی از مصادیق آن است و در برخی دیگر از احادیث آمده، براي دسـت 

 70همین هدف بوده است.

  آیات از ناروا هاي برداشت تصحیح و نادرست تفسیرهاي نكوهش
ث حکایـت از آن دارد کـه معصـومان در مواجهـه بـا تفاسـیر نادرسـت و        برخی احادی

انحرافی از آیات از خود واکنش نشان داده و با تخطئۀ دیدگاه انحرافی، به تبیین صحیح 
اند. همچنین گاهی در ملاقات با مفسران نااهل، ناکارآمدي آنان را در فهم  آیات پرداخته

  آن است.  زیر نمونۀ اند. حدیث و تفسیر قرآن بر ملا نموده
مفتي  :قال .أبو حنيفة :قال ؟من أنت :قال لأبي حنيفة لما دخل عليه أن الصادق
و إنك لعالم بكتاب  :قال .بكتاب االله :قال ؟بما تفتيهم :قال .نعم :قال ؟أهل العراق

فأخبرني عـن قـول االله    :قال .نعم :قال ؟ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه ،االله
قال أبـو   ؟أي موضع هو و قَدرنا فيها السير سيروا فيها لَيالي و أَياماً آمنِينل عز و ج

نشـدتكم   :فالتفت أبو عبد االله إلي جلسائه و قـال  .هو ما بين مكة و المدينة: حنيفة
هل تسيرون بين مكة و المدينة و لا تأمنون علي دمـائكم مـن القتـل و علـي      ،باالله

إن االله  ،ويحك يا أبا حنيفة :فقال أبو عبد االله .اللهم نعم :فقالوا ؟ن السرقأموالكم م
أي موضـع   و من دخَلَه كـان آمنـاً  أخبرني عن قول االله عز و جل  .لا يقول إلا حقا

، نشدتكم باالله :فالتفت أبو عبد االله إلي جلسائه و قال .ذلك بيت االله الحرام :قال ؟هو
 :قـالوا   ؟ بن الزبير و سعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنـا القتـل  هل تعلمون أن عبد االله
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فقال أبو  .إن االله لا يقول إلا حقا ،ويحك يا أبا حنيفة :فقال أبو عبد االله .اللهم نعم
    ٧١.إنما أنا صاحب قياس ،ليس لي علم بكتاب االله :حنيفة

سـتي؟  وارد شد، حضـرت بـه وي فرمـود: كي    زماني كه ابوحنيفه بر امام صادق
دهـي؟ گفـت: بـا كتـاب      گفت: مفتي اهالي عراق. فرمود: با چه به آنان فتوا مـي 

خداوند. فرمود: آيا تو عالم به كتاب خدايي؛ ناسخ و منسوخ و محكـم و متشـابه؟   
... كجاست؟ گفت: راه ميـان   سيروا فيهاگفت: آري. فرمود: مكان مورد نظر در آية 

دهم آيـا   فرمود: شما را به خدا سوگند مي مكه و مدينه. امام رو به حاضران كرد و
كنيد در حالي كه بر جان و مـال خـود از    در راه ميان مكه و مدينه رفت و آمد مي

قتل و دزدي ايمن نيستيد؟ گفتند آري. امام فرمود: واي بر تو اي ابوحنيفه، خداوند 
 و مـن دخلـه كـان آمنـا    گويد. به من بگو مكان مـورد نظـر در آيـة     جز حق نمي

جاست؟ گفت: بيت االله الحرام. حضرت رو به حاضران كرد و فرمود: شما را بـه  ك
دانيد كه عبداالله زبير و سعيد جبير در اين مكان وارد شده و از  خدا سوگند، آيا مي

گاه حضرت فرمود: واي بـر تـو    ؟ گفتند: آري. آن]و كشته شدند[قتل ايمن نبودند 
بوحنيفه گفت: من به كتـاب خـدا آگـاه    گويد. ا اي ابوحنيفه، خداوند جز حق نمي

 نيستم و فقط صاحب قياسم.

کلینی حدیث مسند دیگري شبیه به این حدیث از زید شحام در باب تفسیر آیـات یـاد   
نقل کرده و بنا بر مبناي کسانی کـه   شده از سوره سبأ دربارة ملاقات قتاده با امام باقر

بـه هـر حـال حـدیث بیـانگر       72ر اسـت. دانند، سند آن معتب محمد بن سنان را موثق می
با ابوحنیفه اگرچه مرسله اسـت، بـا توجـه بـه احادیـث صـحیح        ملاقات امام صادق

را موافق با آن تفسیر نموده، احتمـال صـدور آن از امـام     من دخَلَه كان آمناًدیگري که آیۀ 
حدیث پی بـرد،  توان با آن به درستی مفاد این  شود. از جمله احادیثی که می تقویت می

  است. صحیحۀ عبداالله بن سنان از امام صادق
اللَّه دبأَبِي ع نع نَاننِ سب اللَّه دبع نوبٍ عبحنِ منِ ابع أَبِيه نع نْهع و َقَال:  أَلْتُهس

من دخَـلَ   :فَقَالَ ؟أَوِ الْحرمالْبيتَ عنَي  و من دخَلَه كان آمناًعن قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ 
     ـنم خَلَـهد ـنم ـلَّ وج زَّ وع اللَّه خَطس نم نآم وفَه تَجِيراً بِهسالنَّاسِ م نم مرالْح
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    ٧٣.الْوحشِ و الطَّيرِ كَان آمناً من أَن يهاج أَو يؤذَي حتَّي يخْرج من الْحرمِ
... پرسيدم كه آيـا مقصـود    من دخله سنان گويد: از امام صادق در باب آية عبداالله

است يا حرم؟ فرمود هر كه از مردمان در حالي كه به خـدا   ]كعبه[ورود در خانه 
پناه آورده، وارد حرم شود، از خشم خداوند در امان است و هر حيوان وحشـي و  

يده شود بايد در امان باشـد تـا از   اي كه وارد حرم شود، از اينكه آزرده و رم پرنده
  حرم خارج گردد.

آید که مقصـود خداونـد از ایـن آیـه،      دست می از این حدیث و احادیث همسو با آن به
اخبار به امنیت جانی و مالیِ واردان در حرم نیست، بلکه یـا مقصـود امنیـت از عـذاب     

، اعم از انسان و الهی است یا وجوب رعایت حرمت حرم و آزار نرساندن به ساکنان آن
حیوان، است. روشن است که اگر آیه را اخبار به امنیت جانی و مـالی واردان در حـرم   
بدانیم، با واقعیت خارجی ناسازگار و لازمۀ آن، خلاف واقع بودن سخن خـداي تعـالی   

گویی است. بنابراین با توجه به ویژگی خداوند در صدق و  است که منزه از خلاف واقع
  توان آیه را به صورت خبر معنا کرد.  گویی نمی حق

پرداختنـد.   هاي نـاروا از آیـات مـی    گاهی نیز با طرح دیدگاه صحیح به نقد برداشت
با فقیهـان معاصـر خـویش گـزارش شـده اسـت.        نمونه این کار در مناظرة امام رضا

  حضرت در ابتدا فرمود:
چگونه خداوند هاي حقيقي نيست. يكي از فقيهان حاضر گفت: پس  در دنيا نعمت

هـا   ؛ در آن روز (قيامـت) حتمـاً از نعمـت   ثم لتُسئلن يومئذ عنِ النعـيم فرمايد:  مي
آيا اين نعيم، نعـيم دنيـايي نيسـت كـه      ]د.يا كه با آنها چه كرده[شويد  پرسيده مي

با صداي بلند بـه وي گفتنـد: شـما آن را     همان آب خنك است؟ حضرت رضا
ايد. گروهي گفتند: مـراد از   قرار داده ]نعمت[ي آن چنين تفسير كرده و انواعي برا

اين نعمت آب خنك است و گروهي ديگر گفتند: غذاي پـاكيزه اسـت و ديگـران    
بـراي   پدرم از پدرش امام صادق ]ولي[گفتند: مراد از آن، خواب خوش است. 

هـا دربـارة ايـن آيـه بيـان شـد،        من نقل كرد كه حضرت پس از آنكه اين گفتـه 
و فرمود: خداي عزوجل بندگان خود را دربارة آنچه به فضل خـود   خشمناك شد
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گذارد؛ زيرا منّـت گـذاردن بـه     كند و منتي بر آنان نمي به آنان بخشيده سؤال نمي
سبب انعام به آفريدگان زشت و ناپسند است. پس چگونه چيزي كه آفريده بـدان  

» نعـيم «ايـن   ]ازمراد [شود، به خداي عزوجل نسبت داده شود؟! بلكه  راضي نمي
محبت و موالات ما اهل بيت است كه خداوند پس از توحيد و نبوت از آن سؤال 

كند؛ زيرا وقتي بنده حق اين نعمت را به جاي آورد، او را به نعيم بهشـتي كـه    مي
رساند. همانا پـدرم بـه مـن از پـدرش و او از پـدرانش از       ناپذير است، مي زوال

فرمود: نخستين چيزي كه پس از مرگ از بنده  برنقل نمود كه پيام اميرمؤمنان
است و اين كه تـو از   شود، گواهي و تصديق به توحيد و نبوت پيامبر سؤال مي

جانب خدا و از جانب من ولي مؤمناني، هركس بدين امر باور داشته باشد و بدان 
  ٧٤ناپذير و هميشگي است. شود كه زوال اقرار كند، به نعيمي وارد مي

براي تبیین نادرستیِ سخن مدعیان دربارة سؤال از نعـیم   روایت حضرت رضادر این 
تعالی اشاره و ضمن پاسخ به اشکال فقیـه حاضـر در    الهی به علو و برتري صفات باري

مجلس و بیان مراد خداوند از آیۀ مورد بحث، به بیان مستندات خود نیز پرداخته است. 
خداوند متعال است و بخشـندگی و کرامـت و   بر این اساس که سؤال کننده در قیامت، 

هاي مادي و حقیر ـ   دوري از امتنان بر مردم از اوصاف اوست، مقصود از نعمت، نعمت
لقد من االله علي المؤمنين اذ بعث فيهم هاي معنوي ـ نیست. شاید بتوان با آیۀ   در برابر نعمت

ن مطلب افزود. زیـرا در ایـن   )  شاهد قرآنی نیز بر ای164عمران:  ...( آلرسولا من انفسهم
درخور منت نهادن بـر مـردم قلمـداد     آیه نیز نعمت بسیار بزرگ بعثت و نبوت پیامبر

  شده است. 

  گیري نتیجه
از آنچه گفته آمد روشن شد که حدیث و قرآن ارتباط تنگاتنگی با یگـدیگر دارنـد؛ بـه    

ه حدیث در برابر اي که هیچ تهاجم کوچک و بزرگی به ساحت قرآن نشده جز آنک گونه
گـاهی از   آن قد علم کرده و به خوبی از آن حمایت کرده اسـت. پیشـوایان معصـوم   

اصالت و مصونیت قرآن از تحریف و زمانی دیگر از حقانیت و سلامت قرآن از تناقض 
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هـاي   درونی دفاع کرده و مردم را به یکی بودنِ قرائـت قـرآن آگـاه نمـوده و از قرائـت     
گاه که برخی مفسران بدون تکیه بـر دانـش    اند و آن حذر داشته اجتهادي و ساختگی بر

هاي نادرست و تفسیر  اند، آنان را از برداشت لازم به دلخواه خود به تفسیر آیات پرداخته
  اند. به رأي بازداشته
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    _____________________________________________  ها نوشت پی

ك: .ر آورده اسـت. تفصيل بخشي از مباحث دفاع حديث از قرآن را به  ،خود ةنام آقاي هادي حجت در پايان. ١
ز كمر ،قرآن و حديث ةتري رشتكد ةنام ، پايانبا اهل حديث در برداشت از قرآن بيت مواجهة اهلهادي حجت، 

  تربيت مدرس دانشگاه قم.
تفسيري پرداخته، از  ةطور عمده به تبيين رابط به متقابل كتاب و سنت ةرابطآقاي علي نصيري در  ،نمونه. براي ٢

علـي  : كدفاعي را نيز متعرض نشده است. ر. ةده و رابطكرشمار بحث  شتسنجشي فقط در صفحاتي انگ ةرابط
  .٥٨٦ـ  ٥٨٣و  ٥٥١ـ  ٤٩٦، صمتقابل كتاب و سنت ةرابطنصير، 

  الصدور است. كوكاحاديث مش ميزان قرار گرفتن قرآن براي سنجش درستيِ ،سنجشي ةمقصود از رابط. ٣
 »)حـدث « ة، ذيـل واژ كتاب العينل بن احمد فراهيدي، خلي( حديث در لغت به معاني زير آمده است: چيز نو. ٤

رم ابـن  ك ـمحمـد بـن م   به ترتيـب: ر.ك: ثيرالحديث است. كه ك ث گويد، آنمحدآنچه  نوباوه، نقيض قديم، خبر،
ه كروشن است . »حدث« ةذيل واژ تاج العروسمحمد مرتضي زبيدي، /  الصحاحجوهري، /  لسان العربمنظور، 

ه سـني از  كبه اين لحاظ حديث گويند  »نوباوگان«مان نو بودن است و بر اين اساس به معناي ريشه اين واژه ه
  شود حديث گويند. لم خارج ميكه نو به نو از دهان متكاز آن رو  »سخن«اند يا به  آنان نگذشته و نوخاسته

  .٢٦٩، صينمشرق الشمسو همو،  ٤، صةفي علم الدراي ةالوجيزبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي، . ٥
  .٤٥٠، صلب اللبابمحمد جعفر شريعتمدار الاسترآبادي، . ٦
  . ٨٥، صةفي شرح الوجيز ةالدراي ةنهاياظمي، كالسيد حسن الصدر العاملي ال. ٧
  .٢٨٢، ص١، جالرجاليةالرسائل لباسي، كمحمد بن محمد ابراهيم . ٨
  .٤٠٩، ص١، جالقوانين المحكمةابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي، . ٩

لينـي،  ك: محمد بـن يعقـوب ال  كتعابيري مانند حديثي، حديثنا و احاديثنا در احاديث مختلفي آمده است. ر.. ١٠
ال شود كن است اشك. مم٩، ١، جتفسير العياشيمحمد بن مسعود العياشي،  / ١٨٧، ص٤و ج ٥٣، ص١، جالكافي

و در اين صورت مؤيدي بر سخن شـيخ  بود خواهد به معناي لغوي  اربرد اين واژه در احاديث اهل بيتكه ك
  بهايي نخواهد بود.

ماننـد: محمـد بـن ادريـس      ؛هاي حديثي اهل سنت اين ديگاه به اين مسعود نسبت داده شده است تابكدر . ١١
، مجمع الزوائدر الهيثمي، كعلي بن ابي ب / ١٢٩، ص٥، جمسند احمداحمد بن حنبل،  / ١٩٩، ص٧شافعي، الام، ج

، ١٠، جصـحيح ابـن حبـان   محمد بن حبان،  / ٥٧١، ص٨، جفتح الباريمد بن حجر عسقلاني، اح / ١٤٩، ص٧ج
  .٢٧٤ص
 همان. علي بن ابراهيم قمي،. ١٢

  .٣١٨و  ٣١٧ص ،١: ابوالقاسم موسوي خويي، همان، جكر.. ١٣
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  .١٦، صرجال نجاشياحمد بن علي نجاشي، . ١٤
  .٤، ص الرجال ةالاقوال في معرف ةخلاص: حسن بن يوسف حلي، كر.. ١٥
  .١٠٨ك: نجاشي، همان، صر.. ١٦
گفتنـي  . ٩٦، ص٢، جالتهـذيب محمد بن الحسن الطوسي،  / ٣١٧، ص٣، جالكافيليني، كمحمد بن يعقوب ال. ١٧

 است.نيامده » هما من القرآن«ه در نقل شيخ عبارت كاست 

  .١٨٩، صرجال نجاشي: نجاشي، كر.. ١٨
و نيز آمده است:  طب الائمهتاب كمشابه همين حديث در . ٤٥٠، ص٢، جتفسير القميعلي بن ابراهيم قمي، . ١٩

نعم همـا مـن القـرآن فقـال      :فقال الصادق ؟أنه سئل عن المعوذتين أ هما من القرآن عن أبي عبد االله الصادق
 :أو قال ،أخطأ ابن مسعود :فقال أبو عبد االله. ابن مسعود و لا في مصحفه ةإنهما ليستا من القرآن في قراء :الرجل

... . عبـداالله و  قـال نعـم و   بةفأقرأ بهما يا ابن رسول االله في المكتو :قال الرجل .هما من القرآن ،كذب ابن مسعود
  .١١٤، صطب الائمةحسين ابنا سابور زيات نيشابوري، 

 .٣٨٢، ص١٢، جمعجم رجال الحديث: ابوالقاسم موسوي خويي، كر.. ٢٠

منتقي الجمان في احاديـث  حسن بن زين الدين العاملي،  / ٩٦، ص٢، جالتهذيبمحمد بن الحسن الطوسي، . ٢١
  .٢١، ص٢، جالصحيح و الحسان

اند.  اين حديث را صحيح دانسته حدائقو صاحب  معالم. صاحب ٣١٤ليني، همان، صكمحمد بن يعقوب ال. ٢٢
اني، يوسف بحر/  ٢١، ص٢، جمنتقي الجمان في احاديث الصحيح و الحسان: حسن بن زين الدين العاملي، كر.

  .٢٣٠، ص٨، جةالحدائق الناضر
، ٤١٣، ١٨٩، ٨١، صرجال النجاشياحمد بن علي نجاشي، ر.ك: براي آگاهي از وثاقت راويان دو حديث بالا . ٢٣

ابوالقاسم موسوي خـويي،  /  ٢٦٣و  ٦١، ٦٠، ص الفهرستمحمد بن الحسن الطوسي، /  ١٩٨و  ٢٣٥، ٣٣٤، ٣٥٣
  .٣٩٥ـ  ٣٩٤و  ٣٨١، ص١١، جمعجم رجال الحديث

  .٢٦، ص٨، جصحيح البخاري: محمد بن اسماعيل بخاري، كر.. ٢٤
  .١٠٠، ص٣، جصحيح مسلم: مسلم بن حجاج نيشابوري، كر.. ٢٥
  .٧٠ـ  ٥٧، صالتحقيق في نفي التحريف: سيد علي ميلاني، ر.كبراي آگاهي از اين موارد . ٢٦
گر لزوم عرض احاديـث  ث بيانبه شرط مخالف قرآن؛ احادي وفاواجب نبودن گر مانند: احاديث بيان. ٢٧

  ك به آن دلالت دارد.ان تمسكه بر وجود قرآن در ميان مردم و امكو حديث متواتر ثقلين  ،بر قرآن
 .٥٣، ص٨كليني، همان، جمحمد بن يعقوب ال. ٢٨

 .١٩١، ص١، جشواهد التنزيلاني، كعبيداالله حس/  ٣٤٦، ص١، جالكافيليني، كمحمد بن يعقوب ال. ٢٩

  .٤٣٤و  ٤١٧، ص١، جالكافيليني، ك: محمد بن يعقوب الكعضي از اين احاديث ر.براي ديدن ب. ٣٠
 .٢٥، ص١حقيق و شرح محمد عبده، خ ، تالبلاغةنهج . ٣١
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  .٥٤، ص١٧همان، خ . ٣٢
 .٦٣٠، ص٢، جالكافيليني، كمحمد بن يعقوب ال. ٣٣

 . ٤١٨، صرجال نجاشياحمد بن علي نجاشي،  / ليني، همانكمحمد بن يعقوب ال. ٣٤

  همان.احمد بن علي نجاشي،  .٣٥
  .٢٥٨و  ٢٥٧، ص١٨، جمعجم رجال الحديث: ابوالقاسم خويي، كر.. ٣٦
بن محمد البصري أبو محمد يعرف حديثه و ينكر يـروي   يالمعلگويد:  وي مي ةبارابن غضائري در. ٣٧

، الالرج معرفةالاقوال في  خلاصة: حسن بن يوسف الحلي، كر.عن الضعفاء و يجوز أن يخرج شاهدا. 
  .٢٥٩ص
هـا   ابن مسعود بر سر زبـان  ةباركه در. با توجه به مطالبي ٦٣٤ليني، همان، صكمحمد بن يعقوب ال. ٣٨

» عهن«ها مانند  حتي بعضي واژه ،ردهكخاصي قرائت  ةه وي برخي آيات را به اجتهاد خود به گونكبود 
 خالي از وجه نيست. امگيري از ام ند، احتمال اين موضعك قرائت مي» صوف«جاي آن ه را حذف و ب

اما  ٤١٧، صرجال نجاشي: احمد بن علي نجاشي، كاند. ر. ردهكبرخي مانند نجاشي او را تضعيف . ٣٩
ان محمـودا عنـده و   كان من قوام ابي عبد االله... و كشيخ طوسي او را در عبارت زير مدح نموده است: 

ه در ذم اوست يا كرسيده و رواياتي  مضي علي منهاجه و امره مشهور. رواياتي صحيحه نيز در مدح وي
م حسـنه خواهـد   ك دست ،. بنابراين اگر اين حديث موثقه نباشداند در دلالتدچار ضعف سند يا قصور 

نار ديگر احاديث همسو با آن قابل استدلال است.براي آگاهي از شواهد و قـراين يـاد شـده    كبود و در 
  .٢٤٧ـ  ٢٣٧ص، ١٨، جمعجم رجال الحديث: ابوالقاسم خويي، كر.
 / ٨و  ٦، ص٢، جالدرالمنثوراين مضمون و مشابه آن در منابع زير آمده است. عبدالرحمن سيوطي، . ٤٠

، كنز العمـال علي متقي هندي،  / ٢٣٠، صالباحث عن زوائد مسند الحارث بغية، اسامةالحارث بن ابي 
 .٣٥٥، ص١، جتفسير ابن كثيرثير، كاسماعيل بن  / ٦١٩، ص١ج

 .٣٥٨، ص١، جالاحتجاجابي طالب الطبرسي، احمد بن . ٤١

 .٩٨، ص٩٠، جبحارالانوارمحمد باقر مجلسي، . ٤٢

  .٢٦٩ـ  ٢٥٤، ص التوحيدمحمد بن علي الصدوق، . ٤٣
نويسد: بكر بن عبد االله بن حبيب المزني يعرف و ينكر يسكن الري. له كتـاب   او ميدربارة  نجاشي. ٤٤

.  عن بكر بكتابه حمزةحدثنا علي بن محمد القلانسي قال: حدثنا نوادر. أخبرنا الحسين بن عبيد االله قال: 
 .١٠٩، ص رجال النجاشي: احمد بن علي النجاشي، كر.

 ذيل دو عنوان ياد شده. نرم افزار دراية النور: كر.. ٤٥
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... محمد بـن  : يا أميرالمؤمنين إني شككترجل فقال عليا يأت :عياشي عن أبي معمر السعدي قال. ٤٦
  .٣٥٨ـ  ٣٥٧، ص١ ج ،تفسير العياشيياشي، مسعود الع

  .٣٥٨ ، ص١ ، جالاحتجاجاحمد بن ابي طالب الطبرسي، . ٤٧
  . ٣٢٥ـ  ٣٢٣، ص١٦ ، جمعجم رجال الحديث: ابوالقاسم موسوي خويي، كر.. ٤٨
إِن الَّـذين كَفَـروا    :تفصـل  ٤٢و  ٤١ اتو آي ـ  إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر و إِنَّا لَه لَحافظُون :حجر ٩مانند آيه . ٤٩

 .يلٌ من حكيمٍ حميدبِالذِّكْرِ لَما جاءَهم و إِنَّه لَكتاب عزِيزٌ لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه و لا من خَلْفه تَنْزِ

يان تحريف قرآن بعد از ب ،در جايي از آن مثلاً .رسد اضافات آن حديث از معصوم نباشد به نظر مي. ٥٠
ردم و ... حال ك مطالبي براي تو بيان ميپيموديم، چنين  نميرا تقيه راه ه اگر كمدهاي آن آمده است او پي

م ك ـبر خلاف تقيه بوده و بـه ح  ،دهشتمام آنچه در اين زمينه بيان  ،ه اگر قرار بر عمل به تقيه باشدكآن
  شد. ميبايست بيان  همين اعتذار نمي

 فَالْيوم نَنْساهم كَما نَسوا لقاءَ يومهِم هذا. :٥١: اعراف / سوا اللَّه فَنَسيهمنَ :٦٧توبه: . ٥١

 .و ما كان ربك نَسيا: ٦٤مريم: . ٥٢

و يلْعـن بعضُـكُم   يوم الْقيامة يكْفُر بعضُكُم بِـبعضٍ   :٢٥عنكبوت: /و اللَّه ربنا ما كُنَّا مشْرِكين  :٢٣ :انعام. ٥٣
  .بعضاً

  .يوم يقُوم الروح و الْملائكَةُ صَفا لا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذن لَه الرحمن و قالَ صَواباً :٣٨ :نبأ. ٥٤
 .بِما كانُوا يكْسبون  مأَفْواههِم و تُكَلِّمنا أَيديهِم و تَشْهد أَرجلُه  اليوم نَخْتم علي :٦٥ :يس. ٥٥

 .لا تَخْتَصموا لَدي و قَد قَدمتُ إِلَيكُم بِالْوعيد :٢٨ :ق / إِن ذلك لَحق تَخاصُم أَهلِ النَّارِ :٦٤ :ص. ٥٦

 .ربها ناظرةٌ  وجوه يومئذ ناضرةٌ إِلي :٢٢ :قيامت. ٥٧

  .لْأَبصار و هو يدرِك الْأَبصار و هو اللَّطيف الْخَبِيرلا تُدرِكُه ا :١٠٣ :انعام. ٥٨
 .عنْد سدرة الْمنْتَهي  و لَقَد رآه نَزْلَةً أُخْري :١٤و  ١٣ :نجم. ٥٩

 .يعلَم ما بين أَيديهِم و ما خَلْفَهم و لا يحيطُون بِه علْماً :١١٠ :طه. ٦٠

اين شبهه، داستان حضرت موسي و درخواست رؤيت خداوند از سوي ايشان مطرح  در خلال پاسخ. ٦١
 با مفاد احاديث ديگر متعارض است.ه كشده 

 ـ :٥١ :شوري. ٦٢ ه مـا  و ما كان لبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْنِ
  .يشاءُ

 .تَكْليماً  و كَلَّم اللَّه موسي :٢٢ :اعراف. ٦٣

 .و ناداهما ربهما :١٦٤ :نساء. ٦٤
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يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من  :٦٧: مائده / يا أَيها النَّبِي قُلْ لأَزْواجِك و بناتك :٥٩و  ٢٨ :احزاب. ٦٥
كبر.  

وفي نقل شده است. محمد بن علي بن شهرآشوب، كابوالقاسم  ِالتبديلتاب كه صورت مرسل از اين حديث ب. ٦٦
 .٥٢٥، ص٣، جمناقب آل ابي طالب

  .٥، صالاماليمحمد بن علي الصدوق، . ٦٧
 ،٥٤ ،٥، صمعجم الثقات و ترتيـب الطبقـات  ابوطالب تجليل، ر.ك: اين حديث راويان براي آگاهي از اعتبار . ٦٨
٧٩٣ ،٥٢٦ ،٣٧٩ ،١١٨ ،٧٩.  
  .١٨ ـ ١٧، ص١، جتفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي، كر.. ٦٩
زين الدين  / ٩٠، صالتوحيدمحمد بن علي الصدوق،  / ٢٨، ص٢، جالكافيليني، كمحمد بن يعقوب ال ك:ر.. ٧٠

  .٣٦٨، صالمريد في آداب المفيد و المستفيد منيةالعاملي (شهيد ثاني) 
 .١١٥، ص٢، جالاحتجاجي، احمد بن ابي طالب الطبرس. ٧١

عدةٌ من أَصْحابِنَا عن أَحمد بنِ محمد بنِ خَالد عن أَبِيه عن محمد بنِ سنَان سند آن حديث به اين شرح است: . ٧٢
، ٨ ، جالكـافي لينـي،  كد بـن يعقـوب ال  : محم ـكر. .عن زَيد الشَّحامِ قَالَ دخَلَ قَتَادةُ بن دعامةَ علَي أَبِي جعفَـرٍ 

ابـن   مانند:ـ ند  ا زيادي برآن ةه عدكي در نفي توثيق او كي :محمد بن سنان دو ديدگاه وجود دارددربارة  ٣١١ص
ه عالماني از كدر توثيق وي  دومو ـ و شيخ مفيد و ابن غضائري و فضل بن شاذان طوسي و نجاشي و شيخ  عقدة

ديگر)، ابن طاووس، حسن بن علي بن شعبه و محمد بن الحسن الحر العـاملي بـر   قبيل شيخ مفيد (درديدگاهي 
نيـز وي را موثـق    درايـة النـور   افزار رجـاليِ  نرم ة. محققان پديدآورند١٦١ـ  ١٦٠، ص همانخويي، . ر.ك: ندا آن

  .اصول كافياز مذكور ، ذيل سند حديث دراية النورافزار  : نرمكاند. ر. دانسته
 .٢٢٦، ص٤، جالكافيليني، كوب محمد بن يعق. ٧٣

 .١٢٩، ص٢، جاخبار الرضامحمد بن علي الصدوق، عيون . ٧٤
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